
صبح اوليــن روز خرداد‌ماه بود. دانش‌آموزان پايه‌ي ششــم 
آزمــون نهايي هديه‌هاي آســمان داشــتند. طبق برنامه‌ي 
هماهنــگ كه آموزش‌و‌پرورش ابلاع كرده بود، جلســه‌ي 
آزمون رأس ساعت 10 صبح شروع مي‌شد. دانش‌آموزان 
يكــي پس از ديگري از در وارد مي‌شــدند و در صف 
مي‌ايستادند. 10 دقيقه به ساعت 10، معاون مدرسه، 
از روي فهرستي كه در دست داشت، شروع به حضور و غياب 

دانش‌آموزان كرد. همه حاضر بودند به جز پروانه عرب‌زاده. 
ســاعت 10 بود، اما پروانه هنوز سرجلسه حاضر نشده بود. 
تلفن را برداشتم و به مادرش زنگ زدم. او گفت پروانه 
مي‌دانســت امروز امتحان دارد. اتفاقاً درســش را هم 
خوانده اســت، ولي باباي پروانــه ديگر اجازه نمي‌دهد 

پروانه به مدرسه بيايد. 
با ناراحتي از او پرسيدم چرا؟ اين بچه‌ تا حالا به مدرسه آمده 
است! اين شــش تا آزمون را كه بدهد كلاس ششم را تمام 
مي‌كند! پروانه دانش‌آموز زرنگ و درس‌خواني اســت! واقعاً 
حيف است درسش ناتمام بماند! حداقل اجازه دهيد كلاس 

ششم را تمام كند و بعد تصميم بگيريد!
امــا حرف مادر پروانه يك كلمه بــود. آن‌ها تصميم خود را 
گرفتــه بودند. با اصرار زياد و بــا هر ترفندي كه بود، از مادر 
پروانه خواستم با پروانه به مدرسه بيايند تا در مورد مشكل با 

هم صحبت كنيم. 
پس از 45 دقيقه از شــروع وقت امتحــان، بالاخره پروانه با 
مادرش به مدرســه آمد. خلاف مقررات بود از دانش‌آموزي 
كه 45 دقيقه پس از شروع آزمون سر جلسه حاضر مي‌شود 
امتحان بگيرم، اما مي‌دانستم سختگيري در اين مورد بهانه‌اي 
مي‌شود براي مادر پروانه. پروانه را به جلسه‌ي امتحان هدايت 
كردم و از مادرش خواســتم به دفتر بيايد و دوباره در مورد 
تصميمي كه گرفته بود با او صحبت كردم. او اين‌گونه تعريف 
كرد:‌ »منزل ما بيرون شــهر در يك مجتمع دامداري است. 
با ماشين حدود 20 دقيقه طول مي‌كشد به مدرسه برسيم. 
پروانه با چند دانش‌آموز ديگر كه از همين مجتمع هستند، 
يك ســرويس دارند. چون بقيه‌ي دانش‌آموزان سرويس از 
پايه‌هاي پايين‌تر هستند و تعطيل‌ شــده‌اند، راننده مجبور 

اســت فقط به خاطر پروانه به مجتمع بيايد و روزي 30 هزار 
تومان كرايه مي‌خواهد. او ادامه داد: به خدا خانم، من شــش 
بچه‌ي قد و نيم‌قد دارم. نمي‌توانم خرج آن‌ها را بدهم. شوهرم 
از كار افتاده است و نمي‌تواند كار كند. من خودم در دامداري 
كار مي‌كنم. واقعاً برايم ســخت است بخواهم روزي 30 هزار 
تومــان كرايه بدهم. با پــدر پروانه صحبت كرديم و تصميم 
گرفتيم ديگر پروانه را به مدرسه نفرستيم. البته پروانه خودش 
حاضر است هر روز پياده اين مسير را بيايد تا امتحاناتش تمام 
شوند، اما مسير خيلي خلوت و خطرناك است و يك ساعت 

پياده‌روي دارد.«
پس از شــنيدن صحبت‌هاي مادر پروانه لحظاتي به فكر فرو 
رفتم. پروانــه دانش‌آموز متين و مؤدب و درس‌خواني بود! از 
وضعيت زندگي‌اش كما‌بيش آگاهي داشتم. در موقعيت‌هاي 
مختلف هم به او كمك مي‌شد. اما قبلًا چنين موقعيتي فراهم 
نشــده بود كه در مورد وضعيت زندگي‌شــان به‌‌طور دقيق 
صحبت كنيم. به همين دليــل، هيچ‌گاه فكر نمي‌كردم اين 

خانواده از نظر مالي تا اين حد در مضيقه باشند. 
لحظاتي چهره‌ي آرام و معصوم پروانه در نظرم مجســم شد؛ 
روزهايي كه با شــور و نشاط در حياط مدرسه بازي مي‌كرد 
و فارغ از قوانين خشــك و خشــن اين دنياي بي‌رحم، غرق 
در دنيــاي كودكانه‌اش، به اين طــرف و آن طرف مي‌‌دويد. 
بي‌رحمانه بود كه اين دانش‌آمــوز باهوش و درس‌خوان، به 
خاطر وضعيت مالــي و اقتصادي ضعيف خانواده از تحصيل 

محروم شود. 
تصميم‌ گرفتم هر طور شده است به پروانه كمك كنم تا بتواند 

امتحانات نوبت دوم را تمام كند. 
به مادرش گفتم، نشاني منزلتان را به من بدهيد. من خودم 
مسئوليت رفت و آمد پروانه را به عهده مي‌گيرم. ابتدا ممانعت 
كرد. حاضر به قبول خواسته‌ي من نمي‌شد. به قول خودش 
نمي‌خواســت اين زحمت را من متحمل شوم. اما من به او 
اطمينان دادم برايم هيچ مشكلي نيست و خودم مسئوليت 
قبول مي‌كنم. نشــاني منــزل را از او گرفتــم. البته، براي 
محكــم‌كاري، رضايت‌نامه‌اي هم مبني بر اجازه‌ي پدر پروانه 
براي قبول بردن و آوردن فرزندش توسط خودم تنظيم كردم 
و به مادر پروانه دادم. از پروانه خواستم روز بعد اين رضايت‌نامه 

را با امضا و اثر انگشت پدرش به من تحويل دهد. 
روز ســوم خرداد ماه، روز دومين آزمون پايه‌ي ششم، ساعت 
9:30 با نشاني كه از مادر پروانه گرفته بودم، به دنبال پروانه 
رفتم. از شــهر كه خارج شدم، در سكوت جاده، صحبت‌هاي 
مادر پروانه برايم تداعي شــد. مسير بســيار خلوت بود و به 

یادگاری شیرین

فرزانه صالحي 
معلم دبستان نجات، زرين‌شهر
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ندرت ماشين يا موتورسيكلتي از آنجا 
عبور مي‌كــرد. فكر كــردم اگر پروانه 
مي‌خواست اين مسير طولاني و خلوت 
را پياده طي كند، چــه خطراتي او را 
تهديــد مي‌كرد! پس از طي مســير 
آســفالته، وارد جاده‌اي خاكي شدم. 
جاده ناهموار و پر از ســنگ و كلوخ 
بود و با توجه به بارش باران شــب 
قبل، پــر از چاله‌هــاي آب، و من 
مجبور بودم به آهســتگي رانندگي 
كنــم. در طــول راه، چهره‌ي غير 
عادي و بهــت‌زده‌ي جواناني را كه 
كنار جاده نشسته بودند، زيرچشمي 
از زير عينك آفتابي برانداز كردم. 
يك لحظه ترس ســراپاي وجودم 
را فراگرفت. ســعي كردم به خودم 

مسلط شوم و قيافه‌اي كاملًا عادي 
به خودم بگيرم. آهسته شيشه‌ها را بالا 

كشــيدم و همه‌ي حواسم را به اطرافم معطوف كردم. در عين 
حال، چشمم به نشاني روي كاغذ بود. پس از گذشتن از چند 
كوچه‌ي فرعي، به انتهاي مجتمع رسيدم. بوي مشمئز‌كننده‌ي 
فضولات دامي مشامم را آزار مي‌داد. خواستم دوباره نگاهي به 
آدرس بيندازم كه متوجه پروانه شدم. فهميدم، براي اينكه نشاني 
منزل سرراست نبود، خودش زودتر از منزل بيرون آمده است. 
چهره‌ي معصومانه و منتظرش در سايه روشن‌هاي درختي كه 
زير آن نشسته بود، مي‌درخشيد. با ديدن من، به سمت ماشين 
دويد. خواست در عقب را باز كند، اما از او خواستم جلو بنشيند. 
در طول راه، لبخند كوچكي بر پهناي صورت معصومش نشسته 
بود و گاهگاهي با نگاه به بيرون صورتش را از من پنهان مي‌كرد. 
آنجا بود كه فهميدم براي چه مي‌خواست عقب سوار شود. پس 
سعي كردم در مورد امتحانش و اينكه چقدر خوانده است با او 
صحبت كنم تا احساس شرم و خجالتي را كه پشت لبخند‌هاي 
كودكانه‌اش پنهان مي‌كرد فراموش كند. خلاصه، آن روز، پس 
از برگزاري آزمون، پروانه را به خانه برگرداندم و به او اطمينان 
دادم كه روزهاي بعد هم به دنبالش مي‌روم. اين قصه در همه‌ي 

روزهاي امتحان تكرار شد. 

روز آخــر به مادرش اطمينان دادم كه هر وقت نياز داشــتند، 
حتماً به آن‌ها كمك خواهم كرد، به شرطي كه پروانه درسش 

را بخواند و ترك تحصيل نكند. 
پس از پايان امتحانات، پروانه در خرداد ماه با كارنامه‌ي خيلي 
خوب قبول شــد. اين بزرگ‌ترين آرزوي او بود. من امروز اين 
خاطره و كابوس ترك تحصيل پروانه و ناتمام ماندن تحصيلش 
در پايه‌ي ششــم، چهــره‌ي نگران و درد‌كشــيده‌ي مادر او و 

احساس شرم و خجالتش از اينكه به خاطر وضعيت مالي‌اش 
مانع رسيدن فرزند دلبندش به آرزوهايش مي‌شود، همه و 

همه را مرور مي‌كنم. 
با افتخار مي‌گويم، شاد كردن دل پروانه، آن دخترك معصوم، 
و تلاشم براي جلوگيري از ترك تحصيلش، بيشتر از آن »الف« 
و »ب« كه ســال‌ها پيش به دانش‌آموزان كلاس اول آموختم، 
ارزش دارد. آرزو مي‌كنــم و از صميــم قلــب از خداي بزرگ 
مي‌خواهم هيچ دانش‌آموزي در هيچ كجاي جهان به خاطر فقر 
و نداري، از تحصيل و آموختن كه حق طبيعي و مسلم اوست، 

محروم نشود.

4343  رشد آموزش ابتدایی | دوره‌ی بیست​ودوم |  شماره‌ی 3 | آذر​ماه 1397


